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پشت پرده فناوری تشخیص چهره داروهای  اتریشی در تهران 
چطور پیشرفت هوش مصنوعی باعث شده تمایل کشورهای مختلف به استفاده از نخستین داروخانه ایران چه زمانی راه اندازی شد

تجهیزات تشخیص چهره افزایش پیدا کند؟

چالش افطاری در خانه های آپارتمانی 

بعضی کارها انجامش جرأت می خواهد. باید تابویی را بشــکنی 
و پای حرفت بایستی و از نگاه بقیه دلت نلرزد. نگران فکرهایی 
که درباره ات می کنند نباشی، قرص باشی و به دل ماجرا بزنی. 
زندگی آپارتمان نشینی و در تکلف تیر و تخته های چوبی بودن، 
محل رفت وآمد و نشستن سنتی روی زمین را گرفته است؛ فرش 
وسط اتاق است و حجم زیادی از فضای اتاق با مبلمان پوشیده 
شده و آن قسمت که بیرون است یا سرامیک پوش است یا لمینت 
و جایی برای سفره خودمانی افطار نیســت. خانه ما نیز استثنا 
نیســت. یک آپارتمان جمع و جور که خودمان دستی دستی 

کوچکش کرده ایم!

البته منکر رفاهی که وسایل بالانشینی می آورند، نیستم اما افراط 
و تفریط در همه  چیز بد است. خدا را شــکر یک خانواده  بزرگ 
دارم که این نعمت با اندازه  خانه ام جــور درنمی آید. همه راه ها 
را رفته ایم؛ مهمانی دادن در رســتوران و زیر آلاچیق و در خانه  
بزرگ پدری و چندبار مهمانــی دادن و خلاصه هرچه فکرش را 
بکنید اما آن دورهمی راحتی که دلم می خواســت نشده بود . 
هرکدام سختی های خودشان را دارند و پذیرایی آنطور که باید 

انجام نمی شود.
عید امسال هم که با ماه مبارک مقارن شده بود، همین مسئله، 
چالشِ روز ما بود.هــوای خنک بیرون بــرای مهمانی خارج از 
منزل مناسب نبود. رستوران دلخواه از هر نظر که بتواند در تمام 
استاندارد های همسر، نمره قبولی بگیرد هم یافت نشد؛ یا قیمتش 
خوب بود و فضایش نامناسب و یا برعکس. به هر حال روزها پشت 
هم می گذشــتند و ما اندر خم تصمیم گیری که برای مهمانی 

امسال چه کنیم؟
یک روز که مکالمات من و همسرم به دیدن چند رستوران تعریفی 
در فرحزاد تمام شده بود، روی مبل لم داده و در حال حلاجی این 
گره کور بودم. مبلمان چهار نفــره  روبه رویم نگاهم را گرفت. به 
فضای پشت و جلویش نگاه کردم و گفتم چه می شد نبودی، جان 
من؟ درست است که آنوقت مرکبِ لمیدگی نداشتیم اما دلمان 
باز می شد از دیدن فضایی بزرگ تر و بچه ها که از دویدن خسته 
نمی شوند اینقدر به گوشه کنارت گیر نمی کردند. روزی نبود که 
شست پای یکی و پهلوی دیگری به لبه  چوبی میزی و دیواری و 

پایه مبلی گیر نکند.
این شد که جرقه ذهن را جدی گرفتم و وارد شور شدیم. راستش 
خیلی سخت است مخالف جریان عادی شنا کنی. وقتی همه در 
عید مبلمان را تعویض می کنند تــا خانه رنگ و لعابی نو بگیرد، 
من داشتم به دوراهی مفروش کردن و نکردن خانه و کف نشینی 

فکر می کردم.
همسرم، لب پیچاند و به ابعاد تیر و تخته هایمان نگاه کرد؛ اینکه 

اگر جمع شان کنیم کجا بگذاریم شان، مسئله  کوچکی نبود.
و هردو نگران واکنش خانواده به روشی که پیش گرفتیم ، بودیم. 
بالاخره جسارت به خرج دادیم و مبلمان را خارج از آپارتمان موقتاً 

جاسازی و کف خانه را فرش کردیم.
 بچه ها ذوق زده و هیجان زده از این ســر خانه تا آن ســرش 
می دویدند. همسرم حس می کرد باید بالش زیر سر بگذارد 
و پخش زمین شود. خودم هم که در ابرها بودم. متراژ خانه ام 

دوبرابر شده بود؛ باز و دلگشا.
کودکی هایم پیش چشــم هم زنده شــد؛ وقتی پشتی تنها 
زینت رفاهی نشســتن بود و چه مهمانی هایی در خانه های 
کوچک، گرم و صمیمی برگزار نمی شد! آن وقت ها که مبل 
ضرورت نبود. روزهایی که دل هــا گرم تر بود و خرج زندگی 
جمع و جورتر. کسی دغدغه اش تعویض و شست وشو و تعمیر 

مبل های چند میلیونی نبود.
خوشحال بودم و از ظاهر تازه خانه ام راضی. مهمان ها که آمدند 
و خانه  بزرگ تر از معمول را دیدند، چشم شــان برق زد. آنها هم 
آسوده و بی تکلف روی زمین نشستند و پا دراز کردند و به پشتی ها 
تکیه دادند. خانه، گرم و شلوغ و کلافه کننده نبود. سفره به بهترین 

و راحت ترین شکل آراسته شد و ۴۰ مهمانم ناراحت نبودند.
و من نه تنها هیچ بازخورد بدی ندیدم بلکه به چشــم و به تمام 
آنهایی که از فکر زندگی ســاده، فراری بودند، عملًا نشان دادم 

راحتی واقعی زندگی یعنی چه.

  شب های قدر 
در اسارت

مــاه مبارک رمضان که می رســد بــرای آنها که 
روزه داری را انتخاب می کنند، در کنار حال و هوای 
معنوی بی نظیرش، سختی هایی هم ایجاد می شود؛ 
تحمل تشنگی و گرسنگی به خصوص در فصل های 
گرم سال گاهی بسیار سخت می شود. حالا درنظر 
بگیرید روزه داری را در هوای گرم و روزهای بلند 
و شرایط سخت اســارت؛ همه  چیزش دوچندان 
می شود هم حال و هوای معنوی ماه مبارک رمضان 

و هم سختی های روزه داری.
آزاده بزرگوار، مهدی طحانیان که وقتی به اسارت 
عراقی ها درآمد 13ســاله بود، در کتاب »ســرباز 
کوچک امام )ره(« به رشته تحریر آمده است. در 
بخشــی از این کتاب، خاطراتــی از روزه داری در 
دوران اسارت آمده است. مرور این صفحات در این 

ایام خالی از لطف نیست.
... »ماه رمضان ســال61 از راه رســیده بود. هنوز 
به سن تکلیف نرسیده بودم، اما دلم می خواست 
مثل بقیه روزه بگیرم. بچه ها می گفتند، آخر مگر 
کسی مجبورت کرده؟ روزه که بهت واجب نیست، 
چرا خودت را دردسر می دهی؟ گوشم بدهکار این 
حرف ها نبود. تا قبل از این هم  ماه رمضان ها با تمام 
غرزدن های مادر، یک خط درمیان روزه می گرفتم. 

عاشق حال و هوای افطار بودم.«
عراقی ها با اینکه مثلا مسلمان بودند و خبر داشتند 
که  ماه رمضان آمده، اما هیــچ تغییری در برنامه 
غذایی مان نمی دادند. از سحری و افطاری خبری 
نبود. صبحانه همان شــوربا بود و ناهار هم همان 
چند قاشــق برنج و آب جوش رنگی ای که اسمش 
را خدایی نمی شد گذاشت خورش. شام را هم که 
عراقی ها هیچ وقت جدی نمی گرفتند. مجبور بودیم 
غذاهایمان را همانطوری در آسایشگاه نگه داریم 
برای سحر و افطار.  آش صبح و شام را برای افطار 
و ناهار را برای ســحر نگه می داشتیم. در گرمای 
خرماپزان  ، 12-1۰ ســاعت نگه داشتن  آش در 
محیط آسایشگاه، مسخره بود. عصر نشده،  آش کف 
می کرد و ترش می شد. وقت افطار در ظرفش را که 
برمی داشتیم بوی ترشیدگی بدجوری می زد زیر 
بینی مان، اما وقتی بعد از 16-15 ساعت گرسنگی 
چیز دیگری نداشــتیم که بخوریم، مجبور بودیم 
به روی خودمان نیاوریم چه بلایی سر  آش آمده! 
اردوگاه عنبر در استان الانبار قرار داشت؛ یکی از 
جنوبی  و کویری ترین استان های عراق که هم مرز 
با اردن و عربستان بود. آب و هوای گرم و خشکش 
استثنایی  بود. به هر مصیبتی که می شد گرسنگی 
روزهای بلند و کش دار تیرماه را تحمل می کردیم 
اما تشنگی بیچاره مان کرده بود. صبح تا شب، چشم 
به میخ »حبّانه« آسایشگاه داشتیم. برای افطار و 
2لیوان آب خنک از حبّانه که سهم هر کدام مان 

بود، له له می زدیم.«
... »مناجات هــای شــبانه  ماه رمضــان، با همه 
سختی ها، ترک نشد. شــیرینی این مناجات ها و 
اشک ریختن ها آنقدر زیاد بود که پیه همه چیزش 
را به تن می مالیدیم. با هزار استرس برای مراسم مان 
نگهبان می گذاشتیم. شــب های قدر هم با شور 
و حال خوبی گذشــت و در حد بضاعت مان احیا 
گرفتیم. مطمئنیم در و دیوار آسایشگاه و اردوگاه تا 
عمر دارد صدای »بک یا الله« بچه ها و گریه هایشان 

را فراموش نمی کند.«
...»اولین عید فطر اســارت آمــد. از اینکه تمام 
روزه هایم را گرفته بودم، خیلی خوشــحال بودم. 
چهره بچه ها هم تکیده شــده بود، هــم نورانی. 
خداحافظی با  ماه رمضان در اســارت سخت تر از 
شرایط عادی بود. با همه سختی هایی که داشتیم، 
خیلی به روزها و شب های باصفایش انس گرفته 
بودیم. در آموزش عربی پیشــرفت خوبی داشتم. 
جمله سازی ام خیلی بهتر از قبل شده بود. از نظر 
حفظ قرآن هم خیلی راه افتــاده بودم؛ هم حفظ 
می کردم  و هــم ترجمه. حیفــم می آمد معنای 

لغت هایی را که در آیاتش بود، ندانم.«

پیروزه روحانیونکتاب
روزنامه نگار

 خواص شگفت انگیز 
یک ادویه

 ســماق یکــی از بی نظیرتریــن ترکیبــات 
آنتی اکســیدانی اســت که خواص ضد التهابی، 
ضد سرطانی و ضد پیری دارد و به همین دلیل به 
روند بهبود و حتی پیشــگیری از سرطان سینه و 

التهاب مثانه و مفاصل کمک می کند.
اگر دیابت دارید، ســماق را جزئی ثابت از برنامه 
غذایی خود قرار دهید؛ مصرف منظم این چاشنی به 
بهتر شدن پاسخ انسولین کمک می کند. همچنین 
به دلیل داشتن اسیدهای چرب مفید، برای قلب 

نیز خوب است.
ســماق با کمک بــه بهبــود حــرکات روده در 
کاهش یبوست، رفلاکس ناشــی از اسید معده و 
دردهای گاه و بیگاه شکمی نیز مؤثر است. اثرات 
ضد میکروبی این چاشــنی خوش رنــگ به بهتر 
شدن التهاب های تنفسی و سرفه کمک می کند. 
برخی کشــورها ســماق را  به همراه عسل برای 

سرماخوردگی تجویز می کنند.
با ســماق می توانید دمنوش هم درســت کنید. 
بهتر است دانه های ســماق را قبل از پودر کردن 
با مقداری آب جــوش در قوری بریزیــد و به آن 
چند دقیقه زمان دهید تا عطــر و رنگ آب تغییر 
کند. این نوشیدنی ترش و خوشمزه برای کاهش 
دردهای عضلانی مفید است و به همین دلیل بین 

ورزشکاران محبوبیت خاصی دارد.
این ادویه شگفت آور اثرات ضد لیپاز هم دارد. سماق 
با مهار جذب چربی بــه کاهش کالری دریافتی از 
غذاهای پرچرب کمک می کند؛ با این حال ممکن 
است افرادی که به انبه حساســیت دارند، به این 
چاشنی نیز واکنش نشان دهند. همچنین با برخی 
داروها تداخل دارد که بهتر است برای مصرف مداوم 

آن حتما با پزشک خود مشورت کنید. 

شب قدر یعنی فرصت بهبود زندگی
حجت الاسلام محمد برمایی از تأثیر شب قدر در زندگی انسان ها می گوید

ماه رمضان امسال هم به روزهای آخر خود نزدیک 
می شود. شــب قدر اول هم گذشت. امشب همه 
چشــم به دســت امام زمان)عج( دوخته اند تا در 
حق شان دعا کند و عاقبت به خیری شان را از خدا 
بخواهد. اغلب در شــب های قدر با خلوت کردن 
در اماکــن متبرکه یا مســاجد با خــدا راز و نیاز 
می کنند تا سرنوشت شــان خوب نوشته شود اما 
کم نیستند کسانی که برای شان حضور در مسجد 
و حسینیه مقدور نیست. یا بیمارند و در بیمارستان 
به سرمی برند یا مشــغول کار و خدمت رسانی به 
مردمند. اما باید گفت انســان برای حرف زدن با 
خدا نیاز به جای مشخصی ندارد. در مغازه و خانه، 
خیابان یا مسجد و هر جای دیگری می تواند به یاد 
خدا باشد. مهم این است که دلش مهمان خانه خدا 
باشد. حجت الاسلام برمایی، عالی ترین وجه عبادت 
را تفکر می داند و معتقد است این مهم زمینه توکل، 
توسل و امید را برای انسان در زندگی ایجاد می کند. 
او به نکته ارزنده ای اشــاره می کند: »ماه رمضان  
ماه مهمانی خداست. هر دیداری هم بازدید دارد. 
شب های قدر خدا مهمان بنده هایش می شود. در 
روایتی از حضرت رسول اکرم)ص( هست: در شب 

قدر خدا به انسان رو می آورد.« 

شب قدر، شب قدر و قیمت است
هر روز  ماه رمضــان، دنیایی خیــر و برکت برای 
مردم دارد؛ هم برای روزه دارها و هم کســانی که 
عذر شرعی دارند و مجاز به روزه گرفتن نیستند، 

همه شــان از رحمت خدا بهره مند خواهند شد؛ 
به خصوص در شب های قدر که سرنوشت انسان ها 
رقم می خورد و به امضاي امام زمان)عج( می رسد. 
در این شب ها خیلی ها به مسجد و حسینیه ها یا 
اماکن متبرکه می روند تا به اصطلاح اســتخوانی 
ســبک کنند و از مناجات با خدا آینده ای روشن 
طلب کنند. اما آنچه اهمیت زیادی دارد و شــاید 
اغلب ما از توجه به آن غافل باشیم تأثیر شب های 
قدر در سبک زندگی فردی و اجتماعی انسان است؛ 
اتفاقی که می تواند دیدگاه فکری ما را تغییر داده و 
باعث عاقبت به خیری  شود. حجت الاسلام محمد 
برمایی، مشــاور مذهبی به نکات ارزنده ای اشاره 
می کند: »شــب قدر فرصتی است برای بهسازی 
زندگی. فرصت های خوب زندگی زیاد است و باید 

از آنها بهره گرفت. شب قدر شب قدر و قیمت است. 
شب تقدیر و سرنوشت. اما نکته مهمی که باید به 
آن توجه کرد اینکه منظور از شب قدر، یک شب 
دنیایی نیست. در واقع فرصتی است که خدا مهیا 
کرده تا انسان از تاریکی به سوی نور حرکت کند.« 

خدا را وکیل خود کنیم
حجت الاسلام برمایی   با اینکه روحانی جوانی است 
اما تجربه خوبی از شب های قدر دارد که آن را بازگو 
می کند: »اولین چیزی که خود من در شب قدر 
تجربه دارم و همیشه و هر سال از خدا می خواهم 
اینکه وکیل من باشد. چه کسی از خدا دلسوزتر 
و خیرخواه تر به من است؟ دیده اید وقتی کسی 
جایی گرفتار می شود و نمی تواند از خود دفاع کند 

یا قدرتش آنقدر نیست که از پس مشکلش برآید 
وکیل می گیرد. چه خوب که در شب قدر خدا را 
وکیل خود قرار دهیم که همیشه و در هر زمان یاور 

ماست. عادل و عالم است.«
در شــب قدر اغلب با شــب زنده داری و خواندن 
دعای جوشن و با قرآن ســر گرفتن، سعی دارند 
حال دل شان را خوب کنند. خواندن ادعیه حس 
خوبی دارد و شاید تلنگری شــود برای برگشت 
 به ســوی خــدا. اما باید گفت شــب قــدر برای

بیدارشدن است. 
حجت الاســلام برمایی می گوید: »حساب کتاب 
کنیم. بخوانیــم. فکر کنیم و بخواهیــم و اینکه 
ادعیه اي که در مفاتیح آمده. فکر کنیم که بودیم 
و چه شــدیم و قرار اســت چه کنیم. اگر غفلتی 
داشــتیم توبه کنیم. اگر چیزی به دست آوردیم 
شکر کنیم. چون خدا را وکیل گرفتیم باید اقرار 
کنیم.« حجت الاســلام برمایی تأکید زیادی بر 
توکل کردن بر خدا دارد و متذکر می شود: » قدر و 
قیمت آدم ها به چیزی هست که دوستش دارند. 
ببینید چقدر خدا را دوست دارید؟ هر آنقدر که 
 خدا را دوست دارید یاد و رضایتش را در زندگی تان

روانه کنید.« 

خدا مهمان قلب های شکسته است
شاید این شب ها خیلی ها به دلیل گناهکار بودن و 
خطاهای کوچک و بزرگی که انجام داده اند بی توجه 
به اهمیت شب قدر فرصت بازگشت و توبه  خود را 
هدر می دهند. با این تصور که چون دل ســیاهی 
دارند دیگر امــکان اصلاحی نخواهــد بود و خدا 
نمی بخشد. حجت الاسلام برمایی این ذهنیت را 
رد می کند و می گوید: »شب قدر، آدم ها را بزرگ 
می کند، حتی گناهکارترین آدم ها. خدا می بخشد 
و شب قدر به او عزت می بخشــد اما خودش باور 
ندارد. طوری خیلی مراقب باشید نه ناامید شوید و 
نه کسی را ناامید کنید. افراد مذهبی مراقب صحبت 
کردن خود باشند و با کســانی که ظاهر متدینی 
ندارند، طوری حــرف نزنند که فرد حس ناامیدی 
پیدا کند و گمان کند کسی را ندارد. یادمان باشد 

خدا مهمان قلب های شکسته است.« 

رسیدن به بلوغ معنوی در مسیر زندگی 
اما شب قدر چه تأثیری در زندگی مان دارد و می تواند 
ما را به بلوغ معنوی برساند؟ یا اینکه چطور شب قدر 
می تواند ما را به آرامش برساند و سلامت معنوی مان 
را تضمین کند. اینها سؤال هایی است که شاید در 
ذهن خیلی از ما جا خوش کرده باشد. حجت الاسلام 
برمایی درباره اش توضیح می دهد: »در دنیا، میانبری 
وجود ندارد و نباید انتظار معجزه داشــته باشیم. 
بلوغ معنوی و فکری را خودمان باید ایجاد کنیم؛ 
خانمی که منتظر تولد فرزندش است، کاسبی که 
ورشکسته شده، کسی که بیمار شــده و همه در 
مسیر زندگی قرار دارند.اینجاست که می توانند به 
بلوغ فکری و معنوی برسند. گاهی افراد برای بهبود 
وضع زندگی شان پی گرفتن ذکر می روند. ذکر یعنی 
یاد خدا و خیلی هم خوب است اما اگر کسی بلوغ 

معنوی نداشته باشد این ذکرها 
نمی تواند کمکی به او کند. ذکر 

را باید باور داشته باشی.« 

چقدر به فکر سلامت معنوی هستیم؟!
سلامت اجتماعی زمانی رخ می دهد که بلوغ فکری اتفاق بیفتد. انسان همانطور که به سلامت جسم و روان نیاز 
دارد باید از سلامت معنوی هم برخوردار باشد. به باور این مشاور مذهبی، سلامت معنوی حاصل ایمان 
و باورهای مذهبی است. او می گوید: »گاهي پیش آمده بیمار هر چه دارو می خورد خوب نمی شود. 
وقتی نزد مشاور می رود پی می برد همه دردهایش از حسد و کینه ای است که در دل دارد. خب 
این فرد چطور می تواند به سلامت معنوی برسد؛ یعنی آرامش پیدا کند؟ آدم ها برای تکامل 
خود باید اول صفات بدشان را از بین ببرند. وقتی دلشان از پلیدی ها پاک شد نور الهی در 
وجودشان می تابد. آن وقت است که به آرامش درونی می رسند.« این نکته مهم را نباید 
از یاد برد که جامعه زمانی از ســلامت معنوی برخوردار خواهد بود که افرادش آرامش 
داشته باشند. حجت الاسلام برمایی در آخر توصیه ای می کند: »دوستی با قرآن در همه 

زمینه های زندگی می تواند گره گشا باشد.«

مکث

در روایت هست که وقتی 
دعا می کنید اطمینان داشته 
باشید که این دعا مستجاب 
می شود. از طرف پروردگار 
هیچ قصوری وجود ندارد. 
او کرم محض است اما گاهی 
هست که ظرف ما آمادگی 
ندارد برای گرفتن آن لطف 
و رحمت الهی. سعی کنیم 
با استغفار، با توجه و تضرع 
بیشــتر خودمان را آماده 
دریافت رحمت الهی بکنیم.

یکی از ابزارهای توســل 
و تقرب به پــروردگار در  
ماه رمضان و شــب های 
قدر توسل به ارواح مطهر 
شهیدان است. با آمادگی 
معنوی وارد قدر شــوید و 
ساعات لیله القدر را مغتنم 
بشمارید. از رذائل مادی خود 
را دور کنید. دلبستگی ها، 
خلقیات   - بدخلقی هــا 
غیرانســانی، ضدانسانی 
- روحیــات تجاوزگرانه، 
افزون خواهانه و فســاد و 
فحشا و ظلم، مزبله های روح 

انسانی است.

 بهتریــن اعمــال در این 
شب دعاست؛ مغز عبادت 
یا به تعبیر رایج ماها، روح 
عبادت، دعاست. دعا یعنی 
چه؟ یعنی با خدای متعال 
سخن گفتن؛ در واقع خدا را 
نزدیک خود احساس کردن 
و حرف دل را با او در میان 
گذاشتن. دعا یا درخواست 
اســت یا تمجید و تحمید 
است یا اظهار محبت و ارادت 
است؛ همه اینها دعاست. دعا 
یکی از مهم ترین کارهای 
یک بنده مؤمن و یک انسان 
طالب صلاح و نجات و نجاح 
اســت. دعا در تطهیر روح 

چنین نقشی دارد.

به معانی دعاها توجه کنید. 
با خدا حرف بزنید و از خدای 
کنید.  عذرخواهی  متعال 
به حضرت ولی عصر)عج( 
توجه کنید. امشب را که شب 
قدر است، قدر بدانید. دعا، 
تضرع، توبه و انابه و توجه به 
پروردگار، جزو وظایف همه 
ماست. مشکلات عمومی 
مسلمین، مشکلات کشور، 
شــخصی تان  مشکلات 
و مشــکلات دوســتان و 
برادران تــان را با خدای 
خودتان مطــرح کنید. از 
خدای متعال توجه بخواهید؛ 
از خدای متعــال مغفرت 
بخواهید؛ از خدای متعال 
انابه و حال و توجه بخواهید. 
همچنین دل های تان را با 
مقام والای امیرالمومنین)ع( 

آشنا کنید.

توصیه های رهبری 
درباره شب های قدر 

راضیه باباییگزارش
عضو باشگاه ادبی بانوی فرهنگ

این روحانی خوشرو و امروزی مدت زیادی نیست که در رسانه ها حضور پیدا کرده اما با نگاه زیبایی که به 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

زندگی دارد و حرف های خوبی که می زند توانسته خیلی ها را جذب خود کند. جوان ها دوستش دارند چون 
حرف هایش به دل می نشیند و خیلی خوب می تواند بین بنده و خدا رابطه دوستی برقرار کند. حجت الاسلام 
محمد برمایی  ماه رمضان سال گذشته در تلویزیون مجری برنامه دعوت بود؛ برنامه ای که بینندگان زیادی داشت. خودمانی بودن مجری با مخاطبان بازتاب 
خوبی در  ماه رمضان داشت. حجت الاسلام برمایی از کارشناسان زبده مذهبی است که صحبت های پربارش می تواند راهگشای نسل جوان باشد. البته این 
روحانی خوش ذوق بیشتر در امور خانواده مشاوره می دهد و الحق راهکارهای تأثیرگذاری هم ارائه می دهد. او با اینکه در ایام  ماه رمضان فراغت ندارد اما 

با همه مشغله هایش زمانی را برای گفت وگو با ما درنظر گرفته و درباره تأثیر شب قدر در زندگی اجتماعی و فردی انسان ها تجربه هایش را بازگو می کند.


